
گسست  از کلان روایت ها تا 
ارتباطی جامعه ایرانی

احمد افــروز: جامعه ایرانی در ســال های 
اخیر با وضعیتی روبه رو اســت که می توان 
آن را نــه صرفا مجموعــه ای از بحران های 
اقتصادی، سیاســی یا نهــادی، بلکه نوعی 
انسداد روایی توصیف کرد. در این وضعیت، 
مســئله فقط ناکارآمدی برخی سیاست ها 
یا فشــارهای بیرونی نیست، بلکه چگونگی 
چارچوب های مسلط معنا بخش در توضیح، 
نمایندگــی و ارتباط گیری با تجربه زیســته 
جامعه ای اســت که بــه  طــور فزاینده ای 
متکثر، شــبکه ای و چندصدایی شده است. 
از ایــن منظــر، مســئله امــروز را می توان 
بیش از هر چیز، در ســطح معنــا، ارتباط و 
بازنمایی دانســت. در سنت جامعه شناسی 
کلاســیک، کلان روایت ها نقشی اساسی در 
تولیــد انســجام اجتماعی داشــته اند. آنها 
با فراهم کــردن نوعی چارچوب تفســیری 
مشــترک، امکان کنش جمعی، همبستگی 
در  می کردنــد.  فراهــم  را  مشــروعیت  و 
مفاهیم دورکیمی، کلان روایت ها بخشی از 
وجدان جمعی را می ساختند و در سطحی 
نمادین، نظم اجتماعی را طبیعی و بدیهی 
جلوه می دادنــد. در نظریه های مدرن تر نیز 
روایت هــای کلان به عنــوان دســتگاه های 
معنا عمــل می کردنــد که از طریــق آنها، 
رنج، نابرابری و حتی خشــونت، توجیه پذیر 
و تحمل کردنــی می شــد. اما ایــن کارکرد، 
به شدت وابســته به یک پیش فرض بنیادین 
اســت: وجود سطحی از همگنی اجتماعی 
و امکان اجماع بر ســر معنا. جامعه ایرانی 
امــروز، مانند بســیاری از جوامع معاصر، از 
این پیش فرض فاصله گرفته است. گسترش 
شهرنشینی، افزایش سطح آموزش، تحولات 
نسلی، رشد رسانه های دیجیتال و شبکه های 
اجتماعی، و تنوع سبک های زندگی، منجر به 
شــکل گیری آنچه جامعه شناســان از آن با 
عنوان تکثر زیست جهان ها یاد می کنند، شده 
اســت. در چنین وضعیتی، یک روایت واحد 
دیگر قادر نیســت تجربه هــای ناهمگون و 
گاه متعــارض را در خود جذب و نمایندگی 
کند. از منظر جامعه شناســی معرفت، این 
وضعیت را می توان نشانه ورود به مرحله ای 
دانســت که حجیــت دانــش و معنا دیگر 
نه از مرکز، بلکه از حاشــیه ها و تجربه های 
محلی تغذیه می شود. اندیشه ژان فرانسوا 
لیوتار دربــاره بی اعتمادی به کلان روایت ها، 
دقیقــا به همین نقطــه اشــاره دارد: پایان 
اعتبار روایت هایی که مدعی جهان شمولی 
و فراتاریخی اند. این بی اعتمــادی الزاما به 
نســبی گرایی افراطی منجر نمی شود، بلکه 
بازتاب تغییری ســاختاری در شــیوه تولید 
معنا در جوامع پیچیده است. از منظر علوم 
ارتباطات، می توان گفت که میان فرســتنده 
رســمی پیام و گیرنــدگان اجتماعی نوعی 
گسســت رمزگان شــکل گرفته است. زبان 
رسمی، نشانه ها، اســتعاره ها و ارزش هایی 
را بازتولید می کند که با افق معنایی بخشی 
از جامعــه هم پوشــانی نــدارد. نتیجه، نه 
اقناع، بلکه مقاومت خامــوش، بی تفاوتی 
یا بازتفسیرهای غیررســمی پیام است. این 
گسســت ارتباطــی، پیامدهــای اجتماعی 
گسترده ای دارد. نخست، به فرسایش اعتماد 
منجر می شــود؛ زیرا وقتی روایت رســمی 
نتواند تجربه زیســته را بازتــاب دهد، اعتبار 
خود را به عنوان منبع معنا از دست می دهد. 
دوم، به شکل گیری نوعی دوگانگی ارتباطی 
می انجامــد؛ وضعیتی کــه در آن، افراد به 
زبانــی در عرصه عمومی ســخن می گویند 
و بــه زبانــی دیگر در زندگــی روزمره عمل 
می کنند. سوم، امکان گفت وگوی واقعی را 
کاهش داده و جای آن را به تقابل، سکوت یا 
حوادث مقطعی می دهد. در چنین شرایطی، 
طــرح این ایده کــه دوران کلان روایت ها به 
پایان رسیده، بیش از آنکه یک داوری ارزشی 
باشــد، توصیفــی جامعه شــناختی از یک 
واقعیت ارتباطی است. مسئله این نیست که 
جامعه بدون روایــت می تواند دوام بیاورد، 
بلکه این اســت که روایت واحد دیگر قادر 
به ایفای نقش تنظیم گر خود نیست. ازاین رو 
یکی از مسیرهای برون رفت از این وضعیت، 
گشــودن فضا بــرای خرده روایت هاســت؛ 
روایت هایــی کــه از دل تجربه های خاص، 
موقعیتــی و زیســت جهانی برمی خیزنــد. 
خرده روایت هــا، از منظــر ارتباطات، امکان 
بازســازی کنش ارتباطی را فراهم می کنند. 
آنها به  جــای تحمیل معنا، بــر گفت وگو، 
شنیده شدن و بازشناســی متقابل استوارند. 
در سطح اجتماعی، به رسمیت شناختن این 
روایت ها می تواند سرمایه نمادین گروه های 
به  حاشــیه  رانده شــده را افزایــش داده و 
احســاس تعلق را تقویت کند. در ســطح 
سیاسی و نهادی نیز، توجه به خرده روایت ها 
می تواند به سیاســت گذاری های حســاس 
به زمینــه، واقع گرایانه تر و کم هزینه تر منجر 
شــود. البته این گذار، بدون مخاطره نیست. 
فقدان هرگونه چارچوب مشــترک می تواند 
به فروپاشی ارتباطی و نسبی گرایی افراطی 
بینجامــد. اما خطــر اصلی، نــه در کثرت 
روایت ها، بلکــه در انکار و محــدود کردن 
آنهاســت. جامعــه ای که تکثر خــود را به 
رســمیت نشناسد، ناگزیر آن را در قالب های 

پرهزینه تری تجربه خواهد کرد. 
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نشست «الزامات ارتباطی دولت، دانشــگاه و رسانه در دوره جنگ و 
پســاجنگ» با تمرکز بر نسبت میان دانشگاه، رسانه و حاکمیت، از سوی 
معاونت پژوهشی دانشــگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست 
هادی خانیکی، فاطمه مهاجرانی، علی ربیعی و جمعی از استادان رشته 
ارتباطات حضور داشــتند. به گزارش جماران، شــجاع احمدوند، رئیس 
دانشگاه علامه طباطبایی، در آغاز این نشست با تأکید بر هم افزایی دانشگاه 
و رســانه، سه نقش محوری برای دانشگاهیان در مواجهه با بحران های 
نظامی و امنیتی را برشمرد. او نخست از دانشگاهیان به مثابه «مورخان 
لحظه ای» یاد کرد؛ کســانی که باید در شبکه های اجتماعی و جمع های 
تخصصی حضور فعال داشــته باشــند تا رویدادها به صورت روشــمند 
ثبت شــوند و میدان به شــایعه، داده های پراکنده و «عقده گشایی های 
مجازی» واگذار نشود. وی ســپس بر ضرورت نقد «روایت های بیگانه» 
در جنگ روایت ها تأکید کرد و گفت دانشــگاه باید بتواند لایه های پنهان 
روایت ســازی های هدفمند، به ویژه در ادبیات رسانه ای چهره هایی چون 
ترامپ را برای جامعه روشــن کند. سومین کارکردی که او برای دانشگاه 
برشــمرد، نقش «پل ارتباطی با جهان» بود؛ نقشــی که به زعم او از راه 
شــبکه های بین المللی اســتادان می تواند واقعیت هــای داخلی را به 
مخاطبان جهانی منتقل کند و در برابر تصویرســازی های هراس افکنانه 
رسانه های خارجی، سازوکار راستی آزمایی متقابل را فعال کند. احمدوند 
در بخــش دیگری از ســخنان خــود، از ضرورت شــکل گیری یک «اتاق 
فکر مشترک» میان دانشــگاه، رسانه و نهادهای اجرائی سخن گفت. به 
گزارش جماران، علی اسمعیلی اردکانی، استادیار گروه روابط بین الملل 
دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به تدوین بیش از ۳۰ گزارش سیاستی 
با مشــارکت بیش از ۲۵۰ استاد، پژوهشگر، سیاســت مدار و تصمیم گیر 
فعلی و پیشین در یک سال گذشته، ضمن برشمردن مهم ترین محورهای 
مورد توجه در این گزارش ها یعنی ابرچالش های کشور در حوزه اقتصاد، 
سیاســت خارجی، مهاجرت، ســالمندی، روان شناسی اجتماعی، تحول 

نســلی، شــکاف طبقاتی و مانند اینها، تأکید داشــت که دانشگاه علامه 
در این گزارش ها کوشش کرده اســت همه ظرفیت های ملی را در کنار 
چالش هــای موجود ببیند و راهبردها و توصیه ها را بر همان مبنا تنظیم 
کند. اســمعیلی اردکانی افزود رســانه این قابلیت را دارد که یافته های 
دانشــگاه را به زبان عمومی ترجمه کرده و در اختیار جامعه قرار دهد؛ 
فرایندی که می تواند زمینه رشد اجتماعی و شکل گیری یک دولت ـ ملت 
قوی تر را فراهم کند. به باور او، این مســیر نه تنها به احیای امر سیاســی 
و تقویــت ملزومات جامعه مدنــی کمک می کند، بلکــه در نهایت به 

قوی ترشدن دولت مدنی نیز خواهد انجامید.
در نــگاه او، اگر این پیوند میان دانش و جامعه برقرار نشــود، امید به 

احیای دولت مدنی به تدریج رنگ می بازد.
هادی خانیکی، اســتاد علم ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایی، با 
تحلیل جنگ در چهار میدان «نظامی»، «مردم»، «دیپلماسی» و «رسانه»، 
بر این نکته انگشــت گذاشت که در میان این چهار عرصه، میدان رسانه 
ضعیف تریــن و هم زمان تعیین کننده ترین میدان اســت. او با اشــاره به 
افزایــش اعتماد عمومی به نیروهای مســلح، از ضــرورت میانجیگری 
دانشــگاه برای رویارویی با «قلدری ســایبری» و بازگرداندن عقلانیت به 
فضای دوقطبی جامعه ســخن گفت. وجه پیشنهادی سخنان او، دفاع 
از عقلانیت ارتباطی بود؛ اینکه دانشــگاه می تواند زبان خشــونت زده و 

قطبی شده را به سوی گفت وگو، توازن و فهم متقابل سوق دهد.
محمدمهدی فرقانی، اســتاد پیش کســوت علم ارتباطات دانشــگاه 
علامه طباطبایی نیز با طرح مفهوم «فئودالیســم فناورانه» بر یک نکته 
کلیدی تأکید کرد: «مســئله فقط تولید محتوا نیســت، بلکه بازســازی 
مرجعیت است؛ مرجعیتی که اگر از دست برود، جامعه ناگزیر به سوی 
منابع بیرونی و نامطمئن فهم واقعیت رانده می شود». پیشنهاد روشن او 
این بود که «بدون بازتعریف رابطه قدرت، فناوری و رســانه، هیچ برنامه 

ارتباطی پایداری شکل نخواهد گرفت».

علی ربیعی، دســتیار اجتماعی رئیس جمهور نیز هشــدار داد که در 
کنــار خطر تهدید تمامیــت ارضی، جامعه با خطر واگــذاری «تمامیت 
ذهنی» نیز روبه روســت. او با بازخوانی یک اســتعاره تاریخی، نسبت به 
دوقطبی سازی های حذفی هشدار داد و رسانه را نه ابزاری برای پروپاگاندا، 
بلکه عنصری از قدرت ملی دانست که باید در برابر «ازجاکندگی ذهنی» 
ایرانیان ایســتادگی کند. در سخنان او، رسانه بخشی از زیرساخت امنیت 
ملی معرفی شــد؛ نه رســانه ای برای تحمیل معنا، بلکه رسانه ای برای 
حفظ انسجام روانی و اجتماعی جامعه. وجه پیشنهادی سخنان ربیعی 
آن بود که اگر ذهن جامعه از درون فرســوده شود، حتی حفظ مرزهای 

جغرافیایی نیز به تنهایی ضامن پایداری ملی نخواهد بود.
فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، از وجود یک «شــکاف زبانی» 
میان دولت و دانشگاه سخن گفت و از دانشگاهیان خواست شاخص های 
مشترکی برای هم زبانی با حاکمیت تعریف کنند. محمد رهبری، مشاور 
وزیر ارتباطات نیز از دیگر ســخنرانان این نشست بود. وی قطع اینترنت 
را اقدامی توصیف کرد که پیامدهای آن را فراتر از یک مسئله اجتماعی 
دانســت. او ســقوط «حاکمیت ســایبری» را معادل ازدست دادن یک 
ســرمایه ملی خواند و آن را به از دست دادن کنترل بر تنگه هرمز تشبیه 
کرد. به بــاور او، ادامــه محدودیت ها به رواج ابزارهــای موازی مانند 
اســتارلینک می انجامد و در نهایت، مدیریت فضای ارتباطی را از دست 
حاکمیت خارج می کند. رهبری همچنین هشدار داد که قطع ارتباطات، 
صداهــای میانه رو و عقلانــی را خفه می کند و در عمل، رادیکالیســم 
را در هر دو ســوی دوقطبی تقویت می کند. بهمن نامورمطلق، اســتاد 
دانشــگاه شهید بهشتی و احمد غلامی، ســردبیر پیشین روزنامه شرق، 
رفتار مســئولان دولتی در میانه نشست، به ویژه سخنرانی و ترک جلسه 
را نشــانه ای از «نقص در کنش ارتباطی» و رفتاری «برخورنده» توصیف 
کردنــد. این واکنش، در واقــع نارضایتی نخبگان از شــکل گیری نوعی 

«تک گویی دولت» را آشکار می کرد.

میدان رسانه ضعیف ترین و هم زمان تعیین کننده ترین میدان است

رکورد ســرعت اینترنت جهان بار دیگر از ســوی محققان 
ژاپنی جابه جا شــد و این بــار به مرز افســانه ای ۱.۰۲ پتابیت 
بــر ثانیه رســید. ایــن میــزان ســرعت انتقــال داده آن قدر 
بالاســت کــه می توان با آن کل آرشــیو عظیم یک ســرویس 
اســتریم ویدئویی نظیر نتفلیکس را در یک ثانیه جابه جا کرد. 
ایــن عدد حتی از مجموع ترافیک لحظــه ای کل دنیا نیز فراتر 
می رود. این دســتاورد با اســتفاده از فیبر نوری نســل جدید و 
فناوری هــای چندکاناله نوری پیشــرفته در یــک محیط کاملا 
آزمایشــگاهی به ثبت رســیده اســت. با وجود این موفقیت 
خیره کننده، نباید انتظار داشــته باشــیم این ســرعت به زودی 

به خانه ها برسد.

گاردین: دانشــجویان می توانند یک وعده غذایی کامل شــامل 
پیش غذا، غذای اصلی و دسر را تنها با پرداخت یک یورو دریافت 
کننــد؛ در حالی که قیمت معمــول چنین وعــده ای ۳.۳۰ یورو 
اســت. این تخفیف پیش از این فقط به دانشــجویان کم درآمد یا 
دریافت کنندگان کمک هزینه اختصاص داشت، اما اکنون با فشار 
و پیگیری اتحادیه های دانشــجویی، به همه دانشجویان تعمیم 
یافته اســت. وزیر آموزش  عالی فرانسه وعده داده است که ۱۲۰ 
میلیون یورو در ســال ۲۰۲۷ به این طرح اختصاص یابد. بیش از 
۶۶۰ هزار دانشــجو از این غذاها استفاده کردند و مجموعا ۴۶.۷ 
میلیون وعده غذایی با نرخ های یارانه ای و استاندارد در این مراکز 

سرو شده است.

مســجد تاریخــی پیرمحمد ســنندج، در جنــگ اخیر دچار 
خســارات جدی شــده اســت. فاجعه بارترین بخش مربوط به 
مرقــد مطهر امامــزاده پیرعمر اســت؛ بنایی بــا قدمت حدود 
۴۰۰ ســال که به دســتور «ســلیمان خــان اردلان» بنا شــده و 
نامش در فهرســت آثار ملی ایران (شماره ۲۶۱۵) می درخشد. 
اکنــون آینه کاری های نفیس وســط گنبد که یــادگار هنرنمایی 
«محمدابراهیــم خــان نظام الدولــه» در ســال ۱۳۰۶ هجری 
بود، اکنون بر اثر موج انفجارها در هم شکســته اســت. حیاط 
آرامــگاه که مدفــن بســیاری از مشــاهیر و بزرگان کردســتان 
اســت، با خاک یکســان شــده و گچ بری های دیوارهای مسجد 

فرو ریخته است. 

۱.۰۲۱۴۰۰
سالیوروپیتابیت بر ثانیه

سبز خوانی

جنگ فقط روی نقشــه  ها رخ نمی دهد. در ریشــه درختان، در آب  های 
زیرزمینــی و حتــی در الگوی شــیوع بیماری  ها ادامه پیــدا می کند. امروز 
پژوهش  های دانشگاهی معتبر در اروپا و آمریکا نشان می  دهند میدان نبرد، 
هم  زمان به آزمایشــگاه بحران  های زیستی و محیطی تبدیل شده است. در 
قرن بیســت  ویکم، دیگر نمی توان جنگ را صرفا مسئله ای نظامی دانست؛ 

جنگ اکنون به مسئله ای اکولوژیک و سلامت  محور بدل شده است.
مطالعات منتشرشــده در دانشــگاه جانز هاپکینز و مؤسسات سلامت 
عمومی اروپا نشان می دهد  هر جنگ طولانی، ساختارهای پایه ای سلامت 
را فرو می ریزد. نخستین پیامد، گسترش بیماری  های واگیر است؛ نه الزاما به  
خاطر سلاح، بلکه به  دلیل نابودی شبکه آب سالم، تخریب بیمارستان  ها و 
تراکم جمعیت آواره. بررســی  های میدانی درباره سوریه، سودان و اوکراین 
نشــان داده اند پس از هر موج درگیری، بیماری  های گوارشی، عفونت  های 
تنفسی و بیماری  های پوستی جهش پیدا می کنند. پژوهشگران این وضعیت 
را «واگیری ناشی از فروپاشی زیرساخت» توصیف کرده اند؛ وضعیتی که در 

آن، خود نابسامانی اجتماعی به عامل انتقال بیماری تبدیل می شود.
اما در سوی دیگر ماجرا، پوشش گیاهی نیز زیر فشار جنگ دچار اختلال 
می شود. تصاویر ماهواره ای منتشرشده در پژوهش  های اتحادیه اروپا درباره 
جنگ اوکراین نشــان می دهد مناطقی که در معــرض انفجارهای مداوم 
بوده اند، با افت محسوس سبزینگی و کاهش توان بازسازی طبیعی روبه  رو 
شده اند. خاکی که با فلزات سنگین، سوخت نظامی و بقایای انفجاری آلوده 
شــود، دیگر بستر مناسبی برای احیای گیاهان نیســت. در چنین شرایطی، 
زمین وارد دوره ای از فرســودگی زیستی می شــود؛ دوره ای که گاه دهه ها 

ادامه دارد.
در جنگ  هــای معاصر، طبیعت فقط قربانی جانبی نیســت؛ بخشــی 
از میدان تخریب اســت. تجربــه بالکان، عراق و ویتنام نشــان داد نابودی 

جنگل  ها و منابع طبیعی می تواند بخشی از راهبرد جنگی باشد. هنوز هم 
تصاویر جنگل های سوخته و رودخانه  های آلوده در گزارش  های شبکه  های 
خبری اروپایی و آمریکایی یادآور این واقعیت  اند که آثار جنگ، بســیار فراتر 
از خط مقدم ادامه می یابد. گزارش  های تصویری اخیر از اوکراین نیز نشــان 
می دهند زمین  های کشــاورزی مین  گذاری  شــده، عملا چرخه تولید غذا را 
مختــل کرده اند؛ وضعیتی که هم امنیت غذایــی را تهدید و هم مهاجرت 
اجباری را تشدید می کند. در این میان، اپیدمیولوژی مدرن به نکته مهم  تری 
رسیده اســت: تخریب پوشش گیاهی می تواند احتمال ظهور بیماری  های 
نوپدید را افزایش دهد. وقتی جنگل  ها از میان می روند و زیستگاه جانوران 
تغییر می کند، تماس میان انسان و گونه  های حامل ویروس بیشتر می شود. 
برخی پژوهشــگران اروپایی پس از همه  گیری کرونا هشــدار دادند نابودی 
زیست  بوم  ها، سرعت انتقال بیماری  های مشترک انسان و حیوان را افزایش 
می دهد. به بیان دیگر، فروپاشی طبیعت فقط مسئله محیط  زیست نیست؛ 

مستقیما به سلامت عمومی مربوط است.
از ســوی دیگــر، جنگ اغلــب دولت  هــا را از نظارت زیســت  محیطی 
بازمی دارد. در بسیاری از مناطق درگیر، قاچاق چوب، استخراج غیرقانونی 

معادن و نابودی مراتع افزایش پیدا می کند. پژوهش  های منتشرشــده در 
نشــریات معتبر علوم محیطی نشــان می دهد  اقتصــاد جنگی معمولا با 
بهره برداری بی  قاعده از منابع طبیعی همراه اســت. گروه  های مسلح برای 
تأمین مالی خود، جنگل را به منبع درآمد تبدیل می کنند و همین مســئله 
چرخه تخریب را عمیق  تر می کند. در ســال  های اخیر، پژوهشگران مفهوم 
تازه ای را وارد ادبیات علمی کرده  اند: «ناامنی زیست  پایه». منظور  وضعیتی 
است که در آن تخریب طبیعت، مســتقیم به بی  ثباتی اجتماعی و بحران 
ســلامت منجر می شود. کاهش پوشــش گیاهی می تواند دمای محلی را 
افزایش دهد، منابع آب را محدود کند و حتی الگوی جابه  جایی جمعیت را 
تغییر دهد. به همین دلیل، بسیاری از متخصصان علوم محیطی معتقدند 
جنگ  هــای آینده فقط بر ســر مرزها نخواهند بود، بلکه بر ســر آب، خاک 
حاصلخیز و امکان بقا شکل خواهند گرفت. در ادبیات جدید علوم سلامت، 
اصطلاح «زخم بوم  شــناختی» بیش از گذشــته به  کار می رود. زخمی که 
برخلاف خرابی ساختمان  ها، به  آسانی ترمیم نمی شود. ممکن است شهری 
دوباره ســاخته شود، اما بازگشت پوشــش گیاهی، پاکسازی خاک آلوده و 
احیای تنوع زیستی به سال  ها زمان نیاز دارد. جنگ، حافظه زمین را تخریب 

می کند؛ حافظه ای که در آب، خاک و گونه  های گیاهی ثبت شده است.
امروز بسیاری از دانشــگاه  های معتبر غربی، امنیت زیستی را هم  سنگ 
امنیت نظامی می دانند؛ زیرا تجربه نشان داده است  فروپاشی طبیعت، دیر 
یا زود به بحران انســانی تبدیل می شــود. بیماری، مهاجرت، کمبود غذا و 
بی ثباتی اجتماعی، اغلب از همان جایی آغاز می شوند که پوشش گیاهی از 

میان رفته و زمین توان ترمیم خود را از دست داده است.
شــاید جهان معاصر هنوز جنگ را با تعداد موشک  ها و تانک  ها اندازه 
بگیرد، اما آینده، هزینه واقعی جنگ را در کیفیت خاک، ســلامت انســان و 

تعداد درختانی خواهد سنجید که دیگر رشد نکردند.

زخم های خاموش جنگ

جشن صدسالگی اتنبرو  در  لندن
«دیوید اتنبرو»، ســازنده بســیاری از مســتندهای 
هیجان انگیز و چشــم نوازی که درباره طبیعت و 
حیوانات تماشا کرده اید، ۱۰۰ ساله شد. مستندهای او که با 
صدای دلنشــین «طبیعت»  به قصه هایی پر فراز و نشیب 
می ماننــد، صدهــا میلیون تماشــاگر در سراســر جهان 
داشــته اند. صدمیــن ســالگرد «اتنبــرو» با یــک هفته 
برنامه های ویژه در بی بی سی، یک کنسرت زنده در رویال 
آلبرت هال، رویدادهایی در موزه ها، پیاده روی در طبیعت 
و درختکاری در بریتانیا گرامی داشته شد. «اتنبرو» که در 
۸ مــی ۱۹۲۶ بــه دنیــا آمــد، دوران کودکی خــود را با 
جمــع آوری فســیل ها، حشــرات و اســب های دریایــی 
خشک شــده گذراند. حرفه او در بی بی سی در سال ۱۹۵۴ 
میلادی با اجرای برنامه «کاوش در باغ وحش» آغاز شد. 
با پخــش «زندگی در زمین» در ســال ۱۹۷۹، هم زمان با 
۵۲ سالگی «دیوید اتنبرو»، نام او به نامی آشنا در هر خانه 
تبدیل شد. «اتنبرو» پس از «زندگی در زمین»، ده ها مستند 
از جمله «ســیاره آبی»، «سیاره یخ زده» و «سلسله ها» را 
اجرا کرد. به گزارش ایسنا،  «رویترز» نوشت  بعد از گذشت 
بیش از ۷۰ سال فیلم سازی، صدای «اتنبرو»  که خیلی زود 
قابل تشخیص است، مترادف با داستان طبیعت است. او 
هنوز در خط مقدم تلاش  برای محافظت از محیط زیست 
است و برخی از تأثیرگذارترین کارهای خود را در سال های 
اخیر تولید کرده است. علاقه مندان این مستندساز محدود 
به طیف خاصی نیســت؛  حتی خانواده سلطنتی بریتانیا، 
باراک اوباما و «بیلی آیلیش»، خواننده پاپ مشهور نیز در 
میــان تحســین کنندگان «اتنبــرو» هســت. جذابیــت، 
شوخ طبعی و صمیمیت «اتنبرو»، در کنار عمق دانش و 
استعدادش در داســتان گویی، او را به یک سوپراستار در 

دنیای برنامه سازی تبدیل کرده است.

فیلم های «اتنبرو»، شــگفتی و همچنین تراژدی های 
جهــان طبیعی را به بینندگان در سراســر جهان نشــان 
داده انــد. مواجهــه «اتنبرو» بــا دو گوریل کوهســتانی 
بازیگوش که در طول مجموعه مهم او به نام «زندگی در 
زمین» در ســال ۱۹۷۹ از او بالا رفتند، یکی از صحنه های 
فراموش نشــدنی ســاخته های اوســت. «اتنبرو»  باعث 
شــد مخاطبانــش از کار گروهی یک دســته نهنگ قاتل 
که با ایجاد امواج برای شکســتن یخ، یک فوک را شــکار 
می کنند، شگفت زده شــوند. روایت او در ســال ۲۰۱۲ از 
داستان «جورج تنها»، آخرین لاک پشت بازمانده از جزیره 
«پینتا»، مردم را تا حد اشــک ریختن متأثــر کرد. «اتنبرو»  
کــه در زمان روایت این داســتان ۸۶ســاله بــود گفت: 
«جورج حدودا ۸۰ســاله اســت و مفاصلش کمی از کار 
افتاده، درســت مثل من». مــرگ «جورج»، دو هفته پس 
از فیلم برداری از او، نشــان دهنده انقراض گونه اش بود. 
در حالی که «اتنبرو»  به عنوان تحسین شده ترین مرد بریتانیا 
و بزرگ ترین نماد فرهنگی زنده بریتانیا انتخاب شده است، 
دوستانش می گویند وقتی او را «گنجینه ملی» می نامند، 
به نشانه انکار پشت چشم نازک می کند. «مایک گانتون»، 
تهیه کننده تلویزیونی که بارها با «اتنبرو » کار کرده اســت، 
به «رویترز» گفت: «آنچه او احساس می کند این است که 
یک خدمتگزار عمومی است. او احساس می کند فرصت 
منحصربه فردی داشته تا صدای طبیعت باشد، تا به همه 
درباره شــگفتی های طبیعت بگوید ». با شدت پیدا کردن 
سرعت تغییرات اقلیمی و اضطراری شدن این تهدید برای 
بخــش بزرگی از جهان، «اتنبرو» بخش زیادی از دهه ۹۰ 
زندگی خود را به افزایش آگاهی عمومی اختصاص داد. 
مســتند موفق سال ۲۰۱۷ به نام «ســیاره آبی ۲» که زیان 
پلاستیک در اقیانوس را در مرکز توجه قرار داد، به برخی 
از بالاترین آمارهای بینندگان در تلویزیون بریتانیا دســت 

پیدا کرد.

اتفاق خوانی

 مستند ساز
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